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«کــن تیکى» روایتى از یک ماجراجویى دیوانه وار 
علمى است! گروهى چند نفره به سرکردگى کاشف و 
نویســنده نروژى ثور هیردال در ســال 1947 تصمیم 
مى گیرند براى بررســى یک فرضیه علمى دســت به 
سفرى عجیب و غریب بزنند و به سبک مردمان قرن ها 
پیش با ساخت کلکى با شش الوار از درخت بالزا راهى 

سفر شوند؛ سفرى مهم که آنها با الگو گرفتن از یک سفر 
باستانى انجامش دادند و در نهایت نیز با موفقیت آن را 

پشت سر گذاشتند.
ثور هیردال، راوى ســفرنامه «کن تیکى» دانشمند 
مردم نــگارى و ماجراجــوى اهل نروژ همــراه با چند 
ماجراجوى دیگر راهى این ســفر شــد و ماحصل آن در 
نهایت نگارش یک سفرنامه و تولید مستندى با نام کن 
تیکى از این ســفر بود. آنها براى اثبات نظریه هیردال 
مبنى بر این که اولین بار گروهى از مردم پرو با رهبرى 
فردى ملقب به «کن تیکى» بودند که مجموعه جزایر 
پُلى نزِى را کشــف کردند؛ تنها با یک قایق چوبى، چند 

هــزار مایــل در اقیانوس طى طریق مى کنند، آن هم با 
وسایلى ابتدایى و بدون استفاده از ابرازآلات پیشرفته!کن 
تیکى یک سفرنامه داستانى و به شدت روان و خواندنى 
است. لحن کتاب بیشتر از سفرنامه شبیه به یک رمان 
ماجراجویانه است. توصیفات نویسنده از مسیر این سفر 
مهم و اتفاقات عجیب و غریبى که در طول مسافرت چند 
ماهه این گروه به وسیله یک کلکَ از آمریکاى جنوبى 
(اقیانــوس آتلانتیک) به «پُلى نزِى» (اقیانوس آرام) رخ 
داده؛ این ســفرنامه تبدیل به یک اثر داســتانى جذاب و 
خواندنــى و البته پــر از نکات جالب علمى در ارتباط با 

سفرهاى دریایى کرده است.

احسان سالمى
روزنامه نگار

لیما پایتخت کشور پرو در آمریکاى جنوبى، مبدا این سفر است؛ راوى سفرنامه کن تیکى براى ساخت 
کلکَى که قرار است سفر از طریق آن انجام شود، دیدارى با رئیس جمهور پرو دارد که در ادامه شرح آن 
را مى خوانید: «لیما شــهر نوســازى اســت. در جلگه سرسبزى در دامنه کوهستان گسترده شده و جمعیت 
آن نیم میلیون نفر است. صرف نظر از باغ ها و کشتزارها از لحاظ معمارى در ردیف زیباترین پایتخت هاى 
جهان به شمار مى رود. گوشه کوچکى از کالیفرنیاى مدرن یا ریویرا است با معمارى کهن اسپانیایى. کاخ 
ریاست جمهورى در میان شهر قرار دارد و ماموران مسلح از آن به شدت محافظت مى کنند. وارد اتاقى 
شــدم که در آن میزى بزرگ با چند ردیف صندلى گذاشــته بودند. مردى در لباس تمیز نظامى به ســوى 
من آمد؛ تصور کردم رئیس جمهور اســت، خودم را جمع کردم، ولى اشــتباه کرده بودم. ده دقیقه بعد باز 
آهنگ قدم هاى محکم ســکوت را شکســت و این بار مردى با سردوشــى و قیطان هاى زرین وارد شد و 
مرا پس از عبور از چند اتاق و پلکانى که با قالى کلفتى مفروش شــده بود، وارد اتاقى کرد. آن گاه مرد 
ریزاندامى که لباس ســفید به تن داشــت وارد اتاق شــد. این بار من بى خیال نشســتم تا ببینم این یکى 
قصد دارد مرا به کدام اتاق ببرد، ولى او مرا به جایى نبرد، بلکه با مهربانى سلامم کرد و همان جا ماند. 

این دیگر خود رئیس جمهور بوستامانت ریورو بود.»

بخش اصلى سفر راوى کن تیکى و تیم همراهش 
از میان اقیانوس آرام بوده و شرح اتفاقات رخ داده براى 
آنها در این سفر بخش عمده اى از این کتاب را تشکیل 
مى دهــد. در یکى از نمونه هاى جالب آن مى خوانیم: 
«دریا براى آن کس که به سطحى هم طراز آب، آرام و 
بى صدا حرکت کند عجایب فراوانى دارد. مردم عموما 
با ســفینه اى که موتورش مى خروشد و سینه اش دریا 
را مى شــکافد و آب را کف آلود مى کند، بر پهنه دریا 

به ســیاحت مى پردازند و چون دســت خالى بازگشــتند، ادعا مى کنند در اقیانوس هیچ چیز شگفت انگیزى 
به چشــم نمى خورد. شــب ها که چراغ نفتى روشــن مى شــد نور آن ماهیان را به سوى خود جلب مى کرد 
و ریز و درشــت روى عرشــه مى جســتند. صبح ها نخســتین وظیفه آشپز این بود که روى عرشه برود و 
ماهى هایى را که طى شــب روى عرشــه جســته بودند جمع آورى کند. معمولا تعداد آنها از پنج، شش تا 
تجاوز مى کرد. حتى یک روز تعداد آنها به 26 عدد رسیده بود. هرگز تورشتاین [یکى از همسفران راوى 
در این سفر] تا آن روز صبح که از خواب برخاست و ماهى ساردینى روى بالش خود یافت، آن قدر خود 

را با دریا نزدیک و صمیمى احساس نکرده بود!»

بخش آخر این ســفر پژوهشــى به زمان رسیدن 
این گروه به جزیره اى اختصاص دارد که قرن ها قبل 
«کــن تیکى» و همراهانــش تجربه حضور در آن را 
داشته اند؛ مواجهه این گروه چند نفره بعد از یک سفر 
سخته چند ماهه با کلکَ روى اقیانوس خواندنى است: 
«لحظه اى را که به سوى آن جزیره بهشتى پوشیده از 
نخل به آب زده بودیم، فراموش نمى کنم. هر لحظه 
که نزدیک تر مى شــدیم بزرگ تر مى شد و به سوى ما 

آغوش مى گشــود. وقتى که به ســاحل رســیدم پا را از کفش بیرون کشــیدم و پنجه هاى برهنه ام را از 
میان شن هاى داغ فرو کردم. از دیدن اثر فرورفتگى پایم بر ماسه هاى دست نخورده ساحلى که تا تنه 
درختان نخل گســترده مى شــد، لذت مى بردم. وارد جزیره که شدیم نارگیل هاى سبز از شاخه هاى نخل 
آویزان بود و برخى از شــاخه هاى ظریف در زیر انبوه شــکوفه هاى ســفید چون برف خم شــده بود. پاك 
از خود بى خود شده بودم، به زانو افتادم و انگشتانم را به میان شن هاى داغ و خشک فرو بردم. سفر به 
پایان رســیده بود و همه زنده بودیم. روى زمین ولو شــده بودیم و لبخندزنان گذشــت ابرهاى ســفید باد 
تجارتى را از فراز نخل ها نظاره مى کردیم؛ بنگت [یکى دیگر از همســفران راوى در این ســفر] راســت 

مى گفت، بهشت همان جا بود.»
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